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Abstract: The Quran, as the Islamic holy book, contains various 

types of conversations between individuals in different situations. 

Therefore, it can be studied linguistically, like dialogue-based texts. In 

this regard, the present study examines the conversations between 

Moses (PBUH) and Pharaoh in the Quran. Since Grice's theoretical 

model, which is considered a suitable model for examining 

conversations and interactions between individuals, is the theoretical 

framework of the present study, this model is known as "Grice's 

principle of cooperation", which includes four principles of quantity, 

quality, relevance, and style for having an ideal relationship, although 

for some reasons, these principles are violated. The present study seeks 

to answer two basic questions: Are Grice's principles visible in the 

dialogue between Moses (AS) and Pharaoh in the Quran? How are 

Grice's principles applied and not applied in the dialogue between 

Moses (AS) and Pharaoh? To this end, all the dialogue verses between 

Moses (AS) and Pharaoh in the Quran are the data of the present study, 

which, after reconstructing the story, have been analyzed based on the 

principles of cooperation, and the application and role of these 

principles have been stated. Therefore, the method adopted in the 

present study is descriptive-analytical. The results of this study indicate 

that the examination of these Quranic dialogues (like other dialogue 

texts) also shows the application and non-application of these 

principles (violation of Grice's principles). Some verses include the 

application of several principles simultaneously. 
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عنوان کتاب مقدس اسلامی، شامل انواع گفتگوهای  قرآن به چکیده:  
افراد در موقعیت¬های متفاوت است. بنابراین می¬تواند همانند متون 
این   در  گیرد.  قرار  موردبررسی  زبان¬شناسی  لحاظ  به  محور،  گفتگو 
فرعون در   و  موسی)ع(  بررسی گفتگوهای  به  پیش¬رو  پژوهش  راستا 

به که  گرایس  نظری  مدل  ازآنجاکه  می¬پردازد.  مدلی  قرآن  عنوان 
به  افراد  تعاملات  و  گفتگوها  بررسی  برای  می¬رود،  مناسب  شمار 

چارچوب نظری پژوهش حاضر است. این مدل مشهور به »اصل همیاری  
گرایس« است که شامل چهار اصل کمیت، کیفیت، ربط و شیوه برای  

دلایل، این اصول  داشتن ارتباط ایده¬آل است هرچند به خاطر برخی از  
قرار می¬گیرند. پژوهش پیش  پاسخ به دو سؤال  مورد خلل  رو در پی 

اساسی است: آیا اصول گرایس در گفتگوی موسی)ع( و فرعون در قرآن  
گفتگوی  قابل  در  گرایس  اصول  کاربرد  عدم  و  کاربرد  است؟  مشاهده 

منظور تمامی آیه¬های گفتگویی این موسی)ع( و فرعون چگونه است؟ به 
از  موسی)ع( و فرعون در قرآن، داده¬های پژوهش حاضر هستند که پس 

بازسازی داستان، بر اساس اصول همکاری تحلیل شده¬اند و کاربرد و  
رو روش اتخاذی پژوهش حاضر  نقش این اصول بیان شده است. ازاین 

از آن است که بررسی تحلیلی است. نتایج این تحقیق حاکی  -توصیفی
نیز )همچون دیگر متن¬های گفتگویی( نشان از    این گفتگوهای قرآنی

از   این اصول )نقض اصول گرایس( دارند. برخی  کاربرد و عدم کاربرد 
 .طور همزمان هستند آیات شامل کاربرد چند اصل به

 
 

 :صص 
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 مقدمه 

به  گفتمان  یک شاخهتحلیل  بین عنوان  زبان رشتهی  در  در  ای  کارکرد زبان  بررسی  و  مطالعه  به  شناسی 
بینی و  پردازد. درواقع قصد علمی و کاربردی آن این است که با مطالعه و بررسی متون، جهانجامعه می

مفاهیم ضمنی و ناشناخته را برای عموم آشکار سازد. زبان جاری و ساری در اجتماع اعم از نوشتاری و  
شناسی و گیری از فنون و الگوهای زبانگران است تا با بهرهتحلیلگفتاری، منبعی ارزشمند در اختیار  

از مباحث   نگاهی موشکافانه و علمی، پرده از صورت ظاهر متون زبانی بردارند. گفتمان و تحلیل گفتمان
-شناسی، انسانشناسی، روانشناسی، جامعه های زبانتوجه حوزه کاربردشناسی است که بر رشتهقابل 

اش را گسترانیده است. در گفتمان نیازمند اصولی هستیم که برای برقراری ارتباط . سایهشناسی و....
اولین کسی بود که اصول ارتباط را مطرح کرد و به دنبال او لیچ،    1مؤثر باید رعایت شوند. پاول گرایس

آل بکاربرده آن اصول را بسط و گسترش دادند. این اصول که برای داشتن ارتباط ایده  3و لوینسون  2براون 
( دارد. اما  8و شیوه   7، ربط6، کیفیت 5« نامیده شدند و چهار قاعده کلی )کمیت4شود، »اصل همیاریمی

شوند. معنی  ای می شوند، بنابراین موجب تولید معانی ضمنیاین قواعد همیشه بصورت کامل رعایت نمی
 کند.کاهد و معنای تلویحی را به مخاطب منتقل میضمنی از شفافیت معنی می

ی تحلیل است. چراکه نقش  قرآن به عنوان متنی مکتوب، به دلیل رسمیت و قدمت تاریخی آن، شایسته
ایی  ی زبان قرآن، مقولههای کاربران زبان دارد. مطالعهها و برداشتدهی رفتارها، نگرشمهمی در شکل
گیرد وی آن انجام میتری رگذرد و هر چه تحقیقات گستردهانگیز است که هر چه زمان میپیچیده و بحث

برای تحقیق بیشتر میهمچنان جا  بیشتر و  آتی  انواع های  از این لحاظ که قرآن شامل  شود. همچنین 
شناسی  تواند همانند دیگر متون گفتمانی، به لحاظ زبانهای متفاوت است، میگفتگوهای افراد در موقعیت

تو روش  از  استفاده  با  حاضر  پژوهش  گیرد.  قرار  آیه-صیفیموردبررسی  تمامی  بررسی  به  های  تحلیلی 
( در قرآن، بر اساس اصول همکاری گرایس  )ع(و فرعون )پس از برانگیخته شدن موسی )ع( گفتگویی موسی

کند. دلیل انتخاب این داستان این است که تعداد آیات  پردازد و کاربرد و نقش این اصول را بررسی میمی
ها زیادتر است و اطلاعات بیشتری را در اختیار  در قرآن به نسبت دیگر داستان  )ع( گفتگویی داستان موسی

های زندگی پیامبران  با استفاده از مطالب مرتبط در قرآن،  کتاب -دهد. بازسازی داستان  پژوهشگر قرار می
بعد منظوری کلام مشخص)در هر جا که لازم بوده برای آنکه مسئله شفاف تر گردد از منابع تر شود و 

اینگونه انجام شده که، تمامی آیات مربوطه به موقعیت    -کتاب مقدس استفاده شده است(   دیگر )چون

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Paul Grice 
2 P. Brown 
3 S. Levinson 
4 cooperative principle 
5 quantity 
6 quality 
7 relevance 
8 manner 
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بررسی وجود و عدم وجود و چگونگی  مدنظر جمع پژوهش  این  آمده است. هدف  آوری و کنار همدیگر 
 و فرعون در قرآن است. )ع(کاربرد اصول چهارگانه گرایس در گفتگوی موسی

 
 پیشینه پژوهش و ضرورت پژوهش  .1

رود، عنوان اصولی پذیرفته شده برای هر گفتگوی انسانی به شمار میاز آنجا که اصول همکاری گرایس به
های مختلف و برای ارزیابی میزان پایبندی افراد به این اصول مورداستفاده قرار گرفته بنابراین در عرصه

عنوان اند و برخی دیگر متون دینی را به ها این نظریه را در عرصه متون غیردینی به کار گرفتهاست. برخی
قرار داده پژوهشهدف  تاکنون  اگرچه  این رویکرد در متون غیردینی در رشتهاند.  های های بسیاری با 

شناسی و ادبیات انجام شده است )که  شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی، جامعه مختلف علمی چون زبان
گارنده جستجو کرده است، تنها چند نمونه پژوهش بر  موضوع بحث این پژوهش نیست(، اما تاجایی که ن 

 توان موارد زیر را نام برد: های انجام شده میی این پژوهش مبنای متن قرآن موجود بوده است. از جمله
وتحلیل منظورهای ضمنی در مکالمات قرآن مجید پرداخته است. وی در  ( به تجزیه ۱۳۷۶پیمانی )

این پژوهش برای نخستین بار فهرستی از مکالمات موجود در قرآن را ارائه و از دو اصل همکاری )گرایس(  
و ادب )لیچ( برای بررسی معانی دوم مکالمات قرآنی استفاده کرده است. پیمانی معتقد است که بیشترین  

 ها در اصل روش است. موارد نقض اصول گرایس در مکالمات قرآنی در اصل کمیت و کمترین آن مورد از 
 ( مقاله۱۳9۱سعیدی  در  زبان(  »بررسی  عنوان  با  همکاری ای  اصل  پایه  بر  آیات  تناسب  شناختی 

 شناختی و بلاغی ارائه دهد. در نتیجه گرایس« سعی کرده برای تناسب گریزی ظاهری آیات، توجیهی زبان
-های گذاشتن معنای ضمنی در سخن، نادیده گرفتن شرط تناسب یا تناسبکند که یکی از راهاو بیان می

گیرد چندان منسجم  ای که سعیدی میکند، نتیجه( بیان می۱۳9۷گریزی است. اما همانطور که رجبی )
های متن قرآن نیست. چراکه تنها چند نمونه از آیات پراکنده روایی و جامع و گویای ویژگی خاص مکالمه

هایی برای توضیح نظریه گرایس آورده است که  از سراسر قرآن را بیشتر چون شاهد مثال  و غیر روایی
 شود.ها در هر متن روایی یافت میتقریبا آن نمونه

در قرآن براساس  )ع(( در پژوهشی با عنوان »بررسی و تحلیل گفتگوهای سورۀ یوسف۱۳9۷رجبی ) 
در قرآن براساس نظریۀ قواعد مکالمۀ گرایس به    )ع(های روایت یوسفنظریۀ گرایس« به بررسی مکالمه

تحلیلی پرداخته است. وی در پی یافتن چگونگی کاربرد و تخطی از اصول تعاون بوده است  روش توصیفی
تخطی  این  اینکه  در شکلو  تأثیری  معنا و شخصیتها چه  از  گیری  او  نتیجه  دارند.  روایت  این  پردازی 

نمونه نقض و تخطی از قواعد مکالمه ازسوی یک یا هر دو طرف  ۷۱آیۀ متضمن عنصر گفتگو،  84بررسی 
  ۱۷اصول کیفیت با    نمونه و سپس در  ۳5مکالمه است. از این میان بیشترین تخطی در اصل کمیت با  

نمونه است. وی همچنین بیان کرد که بخش اعظم بار معنایی این   8نمونه و ارتباط با    ۱0نمونه، شیوه با  
از شخصیت به تکرار عامدانۀ نقض  روایت و تصویر ذهنی حاصل  های اصلی آن در نظر خواننده وابسته 

 .های خاص در حین گفتگوها استقواعد مکالمه با انگیزه
اللهی  »تفاوت تعبیر در آیات مشابه قرآن بر پایه تخطی از اصول همکاری گرایس« پژوهشی از حبیب

( تلویحات محاوره۱۳95و دیگران  به استخراج  از اصول همکاری گرایس،  با استفاده  ایشان  ایِ  ( است. 
اند. بر این  نهفته در برخی آیات مشابه لفظی پرداخته و از این منظر تفاوت معنایی این آیات را ترسیم کرده
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اساس هرگونه تخطی از اصول گرایس )کمیت، ربط و شیوه بیان( منجر به فهم جدید و استنباط متفاوت  
 گردد. و ترسیم تفاوت معنایی از آیات می

( با بررسی برخی گفتگوهای قرآنی به بررسی میزان رعایت و نقض اصول 20۱9)  1مجید و عبدالله
اند. ایشان وجود و عدم وجود اصول گرایس را در برخی آیات قرآن نشان دادند و همچنین گرایس پرداخته

مورد    ایبیان داشتند که: گفتگوهای قرآنی نمونه اعلایی از زبانی پر محتوا است، زبانی که مردم را به گونه
 بردند. شان بکار میها خود در تعاملات روزمرهدهد که آن خطاب قرار می

رو این است که دیگران همچون سعیدی موارد بررسی را بدون در  ترین وجه تمایز پژوهش پیشمهم
کرده تحلیل  بافت کلام  و  موقعیت  گرفتن  پیشنظر  پژوهش  در  ولی  نظر  اند  در  و  بازسازی  موقعیت  رو 

های صورت پراکنده در بخششده است. برای نیل به این منظور، ابتدا گفتگوهای موردنظر که به   گرفته
های روایی و تفسیری از قرآن و همچنین  اند. سپس طبق داستانآوری شدهاند جمعمختلف قرآن بوده

اند، درنتیجه داستان بازسازی شده  کتاب مقدس )تورات( در کنار یکدیگر همچون قطعات پازل چیده شده
شده که دارای ناهمترازی    و فرعون بررسی  )ع( است. تمایز دیگر این است که در اینجا گفتگوهای موسی

 در قدرت هستند و این ناهمترازی به عنوان یکی از عوامل مهم در نظر گرفته شده است. 

 چارچوب نظری  .2
-رو است. هربرت پل گرایس مطالعات دقیق و گستردهاصول همکاری گرایس مبنای بررسی پژوهش پیش

ها در زبان روزمره انجام داده است های زبانی و معانی غیرمستقیم و ضمنی آنای درباره مکالمات و کنش
بار در مقاله »منطق و مکالمه« که با عنوان »اصول همیاری« گرایس معروف است. وی این اصل را اول

بیان کرد و سپس در سال    ۱9۶۷در سال   ای که کول و آن را در مجموعه  ۱9۷5در دانشگاه هاروارد 
ویراستاران آن بودند به چاپ رساند. گرایس مکالمه را رفتاری هدفمند و عقلانی و آن را نوعی    2مورگان 

اند؛ داند که منطق خاص خود را دارد و بر اصولی مبتنی است که جهانیتعامل مبتنی بر همکاری می
زبان در همه  از آن یعنی چون  است،  مکالمهها مشترک  معانی  بررسی  در  زبانها  تمام  در  استفاده  ها  ها 

،  2000)  4( و مرماریدو۱۷4،  ۱995)  3(؛ هرمن4۱۷،  ۱۳9۱(؛ لاینز )2۳9،  ۱۳85کاریک ) شود )مکمی
25 .)) 

یابند، مکالمه امری مبتنی وگو یا دیالوگ دو شخصیت گوینده و شنونده معنا میاز آنجا که در یک گفت 
های زبانی  (. بدین شرح که به عقیده گرایس »درتعامل۱۶5، ص  ۱995بر مشارکت و تعاون است )هرمن،  

فرض مشترک برای پیشرفت روند مکالمه وجود دارد که ظاهرا از یک سلسله  ها یک سلسله پیشبین انسان
با هدف ملاح مکالمات  در  زبان  موثر  کاربرد  برای  و چون دستورالعمل  است  گرفته  نشات  ظات عقلانی 

(. گرایس این ۳5،  ۱۳85زاده، شوند« )آقاگلهمکاری بیشتر بین مشارکین )طرفین گفتگو( محسوب می 
کنندگان  گوید: شرکتنامد؛ اصلی که به طرفین گفتگو می« می5اهداف مشترک را »اصل همیاری یا تعاون 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Majeed & Abdulla 
2 Cole & Morgan 
3 Herman  
4 Marmaridou 
5 cooperative principle 
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وسوی مکالمه ادا کنند تا به  در مکالمه باید مشارکت زبانی خود را به قدر کفایت و باتوجه به هدف و سمت
،  ۱۳85کاریک )(؛ مک۳۶،  ۱۳85زاده )نحو مؤثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به هم کمک کنند )آقاگل

 ((. 2۱۱، ۱۳95( و الام ) ۳۱4، ۱۳89(؛ قائمی نیا )2۳9
ارتباطی جمله نقش  نظریه  انسان این  با  ارتباط  زبان در  کاربرد  و چگونگی  قرار ها  موردبررسی  را  ها 

این نظر در منظورمی از  و  بیان اصل ای داشناسی و تحلیل کلام جایگاه ویژهدهد  از  رد. هدف گرایس 
مکالمه معناداری  و  ارتباط  برقراری  توصیف چگونگی  برای  تلاش  وجود  همکاری،  با  گرفته  انجام  های 

آمیز ارتباطات بشری است. او در تلاش برای پاسخ به این پرسش است  ماهیت پراکنده و یا حتی مجادله
تمامی کاستی باوجود  قادر است  پیچیدگیهمها، سوءتفاکه بشر چگونه  ارتباط، منظور  ها و  فرایند  های 

کند. چهار قاعده کمیت، کیفیت، رابطه  طرف مقابل را در تعاملات روزمره بفهمد و منظور خود را منتقل 
گیرد.  ها در گفتگوهای بین افراد مدنظر قرار میشوند که رعایت و کاربرد آن و شیوه در این اصل مطرح می

 اند از:این قواعد عبارت 
 :1اصل کیفیت 

 در مشارکت خود صادق باشد یعنی: 
 دانی نادرست )دروغ( است نگو.الف. سخنی که می

 ب. سخنی که برایش شواهد کافی نداری نگو. 
 : 2اصل کمیت 

 کمیت اطلاعات موردنیاز را رعایت کنید: 
 هایتان اطلاعاتی در حد نیاز ارائه بدهند. گفته .أ

 ازحد نیاز ندهند.هایتان اطلاعاتی بیش گفته .ب
 :3اصل ربط/ ارتباط 

 هایتان مربوط )متناسب با موضوع و موقعیت و بجا( باشند. گفته
 : 4اصل روش 

 شفاف  و صریح باشید: 
 هایتان خالی از ابهام باشند.گفته .أ

 هایتان خالی از ایهام باشند.گفته .ب
 هایتان موجز باشند.گفته .ج
 هایتان منظم باشند.گفته .د

وگو رعایت  کنندگان در یک گفتطور مشترک میان شرکتهایی هستند که بهفرضاین قواعد چهارگانه پیش 
(. درواقع به عقیده ۱۷4، ۱995شده و هدفمند باشد )هرمن، شود تا چگونگی پیشرفت مکالمه کنترلمی

گاه نیستند؛ اما رفتار زبانی خود را برمبنای   گرایس »باوجود اینکه طرفین گفتگو از اصول مشارکت زبانی آ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 quality 
2 quantity 
3 relation 
4 manner 
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(؛ زیرا »بخشی از معنای قراردادی  2۳9،  ۱۳85کاریک،  کنند« )مکشده کنترل میهمین اصول درونی
نیستند« )قائمیعبارت  تمام ۳22،  ۱۳89نیا،  ها زبانی  گاه است که  آ این واقعیت  به  البته گرایس هم   .)
صل و اصول مشترک کنند و نقض این اها همواره از اصل همیاری و اصول چهارگانه آن پیروی نمیمکالمه

های مختلف  نقض یکی از اصول گرایس به شیوه 2ای« انجامد. منظور از »تلویح مکالمهمی 1بر آن به تلویح
، ۱۳9۱شود )خیرآبادی،  برای اطلاق به آن استفاده می  3است که اغلب اصطلاح »نقض اصول گرایس« 

گیرد و اصولی را برای آن در واقع گرایس یک شرایط آرمانی و غیرواقعی از گفتگو را در نظر می(.  44
کند که  دهد که چگونه عدول کردن از این اصول تولید معنای ضمنی میکند و سپس نشان میتعیین می

انجام پدیده این عدول کردن به معنای کاری غلط  ای رایج در زبان بشری و حتی متون دینی است. و 
دادن نیست بلکه امری رایج هست چرا که هم گفتار بشری و هم متن مقدس قرآن مملو از معانی صریح  

کند به معانی ضمنی  و ضمنی است که برای کسی که اهل دقت باشد قابل کشف است. این اصل کمک می
 متن قرآن پی ببریم.

به زبان ميگفته مي را  و گاه عباراتي  گاه هستند،  آ تعاوني  این اصول  به  آورند که نشان  شود سخنوران 
آن گاهي  آ در دهندة  که  است  آمده  پیش  ما  براي همة  مثال،  براي  است؛  وگویي  گفت  اصول  این  از  ها 

دان معناست که گوینده وگو با فردی بگوییم: »... ببخشید که سرتان را درد مي آورم...«. این عبارت بگفت
گاه است، و فکر مي کند که آن را نقض کرده است. یا هنگامی که گوینده در وسط کلام   به اصل کمیت آ

گوید »داخل پرانتز بگویم...«، نشانگر این است که خود را به کند، و میخود به مطلب دیگری اشاره می
می ملزم  ارتباط  اصل  گارعایت  آ آن  نقض  به  نسبت  و  من  داند،  که  آنجایي  »تا  نظیر  عباراتی  دارد.  هی 

نشان  مي را  کاذب(  )برخلاف  اطلاعات صادق  ارائة  لزوم  و  کیفیت  اصل  به  نسبت  گاهي  دانم...« خودآ
پرسد که »پیام من مفهوم است؟«، در  هاي خود مياي در صحبتدهند. در نهایت، هنگامي که گویندهمي

گاهي نشان ميواقع، شفافیت مجراي ارتباطي را کنترل مي دهد )زابلی کند، و نسبت به اصل »شیوه« آ
 (. ۱۳۱،  ۱۳90زاده، 

معناي ضمني یا تلویح هنگامي پدیدار مي شود که تخطي از اصول تعاوني به صورت عمدي صورت مي  
(، گویندة )ب( از اصل ارتباط تخطي کرده و پاسخي که ارائه داده ۱وگوي )گیرد؛ برای مثال، در گفت

 است، ارتباطي به پرسشگر )الف( ندارد.
 الف( علی جان لطفا در را باز کن.
 ب( مادر، با تلفن صحبت مي کنم.

ندارد و اصل (، پاسخي که گویندة )ب( مي۱وگوي )در گفت با درخواست گویندة )الف(  ارتباطي  دهد، 
وگو یکدیگر را ملزم به »ارتباط« از اصو ل تعاون گرایس تخطي شده است. اما از آنجایي که طرفین گفت

تلویحي از آن استنباط   دانند، تخطي از اصول تعاون را معنامند تعبیر کرده و معنایيرعایت این اصول مي
یابد که صحبت (، مادر علي با توسل به دانش محیطي و فیزیکي درمی۱وگوي )کنند. بنابراین، در گفتمي

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 implicature 
2 Conversational implicature 
3 Maxim flouting 
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شود  کردن با تلفن به منزلة ناتواني در حرکت است که مانع از برآورده شدن درخواست وي توسط علي مي
 (. ۱۳2، ۱۳90)زابلی زاده، 

 
 ها روش تحقیق و داده  .3

های قرآن پژوهش حاضر تلاشی در راستای بررسی چارچوب نظری اصل همیاری گرایس بر اساس آیه
است. چارچوب نظری پژوهش، اصل همیاری گرایس است که دارای چهار اصل کمیت، کیفیت، ربط و  

های پژوهش حاضر هستند. از آنجا و فرعون در قرآن، داده )ع(های گفتگویی موسیشیوه است. تمامی آیه
های گفتگویی )که شامل  آوری این آیهکه این گفتگوها در تمامی متن قرآن پراکنده هستند، پس از جمع

؛ ذاریات، ۱۶-40؛ شعراء،  ۷5-82؛ یونس،  2۳- 24؛ غافر،  ۱8-2۱؛ دخان،  4۷آیه است: )مومنون،    ۷8
برای   ((۳۶-۳۷؛ قصص،  ۱04- ۱۱۶؛ اعراف،  5؛ ابراهیم،  4۷-۶۶طه،    ؛4۶-4۷؛ زخرف،  ۱۳؛ نمل،  ۳9

تر نیاز به بازسازی داستان براساس منابع )کتاب مقدس، کتابهای داستان پیامبران و بررسی هرچه دقیق
تر معنای ...( است. بازسازی داستان کمک بسزایی در درک روند داستان و متناسب آن، برداشت دقیق

گفت در  )مشارکان  متکلمان  مدنظر  میضمنی  پژوهشوگو(  این  هدف  زیرا  ؛  این    کند.  که  است  این 
گفتگوهای قرآنی را براساس اصول گرایس بررسی کند، روش کاربرد یا عدم کاربرد این اصول را با توجه  

ها بیان کند و همچنین معنای ضمنی القایی را استخراج کند. بنابراین روش اتخاذی  به شرایط و موقعیت
های قرآن انتخاب  لا دقیق از میان آیهها بصورت کامتحلیلی خواهد بود. داده-پژوهش پیش رو توصیفی

 اند. شده
 تحلیل و بررسی .4

با توجه به چارچوب نظری گرایس )شامل چهار اصل کمیت، کیفیت، ربط و روش است( ارائه شده در  
پردازیم. چراکه بخش قبل، در ادامه به بررسی بسامد و تحلیل اصول گرایس در آیات گفتگویی قرآن می

از اصول همکاری منجر در قرآن، موارد بسیاری می یکی  یافت که نادیده گرفتن ظاهری  به ایجاد    توان 
های طولانی در قرآن است که آیات  از جمله داستان)ع( معانی ضمنی شده است. از آنجا که داستان موسی

لازم به ذکر است که  تفاوت گفتگوهای موسی )ع(  و عیسی در  بسیاری به خود اختصاص داده است،  )
اسرائیل است که آنها در ضعف قرار ای از تاریخ بنیاین است که گفتگوهای موسی )ع(  مربوط به دوره

دارند )مثلا در زیر یوغ حاکمیت فرعون هستند(. این در حالی است که عیسی، هیچ رسالتی در مورد 
و    )ع((. در ادامه تمامی گفتگوهای موسینجات یک قوم ندارد و با حاکمی همچون فرعون طرف نیست

آوری آیات قرآنی مرتبط و بازسازی  فرعون در قرآن تحلیل و بررسی شده است. به این منظور، پس از جمع
داستان با توجه به قرآن و روایت تورات )بخش مرتبط با داستان موسی )ع( به طور کلی و بخش سفر  

بطور   موسیخروج  رسالت، گذشته  بیان  بخش  موجود در شش  گفتگوهای  اقوام )ع(خاص(،  ، سرنوشت 
بندی و از  فرستاده پروردگار جهانیان، پروردگار جهانیان چیست؟ و نشانه آشکار تقسیم )ع(پیشین، موسی

 اند:ای گرایس بررسی شدهنظر چگونگی کاربرد قواعد مکالمه
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 اسرائیل ، درخواست رهایی بنیبیان رسالت 1-4
کردن رسالت خود و و هارون به امر خداوند برای مطرح   )ع( ای است که موسیموقعیّت اول شامل مکالمه

 .1روند اسرائیل نزد فرعون مینجات بنی
ای امین برای  که ]به آنان گفت: امورِ[ بندگان خدا را به من بسپارید زیرا که من )برایتان پیامبری امینم( فرستاده

مجویید که من برای شما حجتی آشکار آورده۱8شما هستم )دخان،   ام )که من با حجتی  (. و بر خدا برتری 
 (. ۱9ام( )دخان،  روشن نزدتان آمده

-شود و با کاربرد جملهفرعون در تلاش برای مخالفت بصورت غیرمستقیم به سؤالات گوناگون متوسل می
های کوشد. او این بار با پرسشها میآمیز، برای نفی رسالت آنشده و در عین حال شیطنتهایی حساب

نیازی به جواب دادن موسی ایراد گرفتن    )ع(تأکیدی که  یادآوری و منت نهادن و  نداشت و فقط جنبه 
گیری کرد. در اصل فرعون کوشید تا  داشت ادامه داد و در آخر هم با توجه به سؤالاتش خودش نتیجه

ها نداشته باشد و درنتیجه از عمل و گفتارش شرمنده  پاسخی برای آن  )ع(سؤالاتی را مطرح کند که موسی
  )ع( پرسد. اما موسی، و موارد دیگر میع()، سرنوشت اقوام پیشین، پروردگار موسی)ع(شود. او از گذشته موسی

دهد )دهقان نیری و دیگران،  ها یکی پس از دیگری پاسخ منطقی میبا آرامش خاطر و قلبی مطمئن به آن
۱۳98 ،۱42 .) 

 )ع(گذشته موسی 2-4
پرسد. فرعون )کودکی و بزرگ شدنش در دامان فرعون، کشتن قبطی( می  )ع(فرعون ابتدا از گذشته موسی

داند. این ابهام ( به دنبال پاسخ برای سوالاتش نیست چراکه خود پاسخ سوالات را می۱8- ۱9در )شعراء، 
 ناقض اصل روش است. 

]فرعون[ گفت آیا تو را از کودکی در میان خود )در دامان مهر خود( نپروردیم و سالیانی چند از عمرت را پیش  
های  (. و ]سرانجام[ کار خود را کردی )کشتن قبطی( و تو از ناسپاسانی )تو کفران نعمت۱8ما نماندی )شعراء، 

 (. ۱9کنی( )شعراء، ما می
ای پیامبر باشی )مکارم توانی با چنین سابقهدرواقع سخنان فرعون به این اشاره دارد که تو چگونه می

موسي25۱،  ۱۳80شیرازی،   به حضرت  فرعون  سوي  از  اعتراض  نوعي  سخن  این  منظور   )ع((.  و  است 
شناسیم؟ مگر تو همان نیستي که ما او را بزرگ کردیم. ما  اي ما تو را نميفرعون این بود که تو فکر کرده

کنیم. اي، فراموش نمي شناسیم و خاطرات تو در ذهن ما هست کارهایي را که کردهاسم و رسم تو را مي
گویي؟ تو چگونه با سابقه تاریکي که داري، ادعاي حال چه شده است که یك مرتبه از رسالت سخن مي

مي  زاده،  نبوت  )حسین  فرعون  ۷8،  ۱۳89کني؟  سوالات  بنابراین  )شعراء،  (.  بر  ۱8-۱9در  دلیلی   )
دارد. چرا که قرار نیس هر شخصی در    )ع(های موسیاش نیست و بیشتر جنبه اعتراضی به گفتهحقانیت

آنها شود. مبهمهر خانواده بزرگ شود، دقیقا مثل  ناقض اصل شیوه و روش است.  ای که  گویی فرعون 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(. و  9-37(. )طه،  ۱۷(. فرزندان اسرائیل را با ما بفرست )شعراء،  ۱۶پس به سوی فرعون بروید و بگویید ما پیامبر پروردگار جهانیانیم )شعراء،  1 

های خود فرستادیم ]و  (. و همانا موسی را با نشانه4۶های خویش به سوی فرعون و سران ]قوم[ او روانه کردیم.... )زخرف،  همانا موسی را با نشانه
ها به سوی روشنایی بیرون آور و روزهای خدا را ]که روزهای رحمت، عذاب، پیروزی و شکست است[  به او وحی کردیم[ که قوم خود را از تاریکی

(.  5هایی ]از توحید، ربوبیّت و قدرت خدا[ است )ابراهیم، گزاری نشانهتردید در این روزهای خدا برای هر شکیبای سپاس، بیبه آنان یادآوری کن
شان مکن به راستی ما برای تو از جانب  پس به سوی او بروید و بگویید ما دو فرستاده پروردگار توایم پس فرزندان اسرائیل را با ما بفرست و عذاب

(. در حقیقت به سوی ما وحی آمده که عذاب بر کسی است  4۷ایم و بر هر کس که از هدایت پیروی کند درود باد )طه،  ای آورده رت معجزه پروردگا 
 (. 48که تکذیب کند و روی گرداند )طه، 
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بیان بیصحبت ناقض اصل کیفیت است.  این امر هم  نیست که  -های فرعون دلایل واقعی مخالفتش 
 است. )ع(اعتمادیش نسبت به موسی

( مخالف اصل شیوه یا روش است، چراکه باید صریح ۱9-20در )شعراء،    )ع( های فرعون و موسیصحبت
درباره موضوع بحث کنند؛ ولی به جای بیان روشن که از قواعد اصل شیوه است، با مبهم کردن موضوع، 

کند. شاید میزان اهمیت یا روشن بودن موضوع سبب این امر شده است. فرعون در  این اصل را نقض می
تِي فَعَلْتَ...« نمی( با ۱9)شعراء،  گوید تو آن گوید که تو آن مرد را کشتی، بلکه میبیان »وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّ

توان از آن نام برد. این نوع  عمل زشت را انجام دادی و این عمل زشت، آن قدر بد است که حتی نمی
اعده شیوه در سخنان فرعون دانست. اما از طرفی دیگر توان از جهتی ناقض کاربرد قابهام گویی را می

تواند ناقض اصل شیوه نباشد، به این دلیل که گوینده و شنونده نسبت به مسئله با خبر باشند )مثلا در  می
گوییم »بعد از این همه کار خودت را کردی« که البته دلیلش این است که گوینده و شنونده  فارسی می

اند(. از طرف دیگر می توان گفت این سخن فرعون ناقض اصل کمیت هم  ر بودهنسبت به مسئله با خب
بیان   با  ادامه  در  او  کند.  نمی  بیان  واضح  را  و خود عمل  کند  می  یاد  از زشتی عمل  تنها  است چراکه 

ز عمل  این  انجام  با  که  هستي  ما  بردگان  از  یکي  تو  که  نهاد  منت  او  بر  الْکَافِرِینَ«  مِنَ  نْتَ 
َ
شت »....وَأ

موسیکافرشده اعمال شود. همچنین  باید  مقرر شده  مجازات  کافران  برای  و  )شعراء،    )ع(ای  با  20در   )
گفتن جمله »فعلتها اذاً و انا من الضالین« )نامي از کشتن نبرد تا قبطیان حاضر در جلسه متأثر نشوند 

کند  که خود عمل را واضح بیان نمی  )ع((( صریح صحبت نکرد. این سخن موسی۷9،  ۱۳89)حسین زاده،  
 کند در ظاهر ناقض اصل کمیت است.  ایی کوتاه به آن بسنده میو تنها به اشاره

(.  ۱9کنی( )شعراء، های ما میو ]سرانجام[ کار خود را کردی )کشتن قبطی( و تو از ناسپاسانی )تو کفران نعمت
 (. 20گفت آن را هنگامی مرتکب شدم که از گمراهان بودم )شعراء، 

  )ع(گوید؛ او با تکرار و تاکید بر نیکی که در حق موسی( فرعون از موضع قدرت سخن می۱9-20در )شعراء،  
موسی نعمت  کفران  بیان  و  برابر همه خوبی  )ع(کرده  نقض میدر  را  کیفیت  کمیت و  اصل  دو  کند.  ها، 

وچرا چونهایش و اطاعت بیبه بازپس گرفتن گفته  )ع( مشخص است که انگیزه فرعون، مجاب کردن موسی
 از فرعون است.

هر جا نقصي در کارش بوده، به جای توجیه کردن، آن را پذیرفته و بدان اعتراف کرده    )ع(از آنجا که موسی
آمیز فرعون برخلاف تصور فرعون  (، او پس از شنیدن سخنان شیطنت۷8، ص ۱۳89است )حسین زاده، 

د اول را  به پاسخ از هر سه ایراد پرداخت، ولی از نظر اهمیّت پاسخ ایراد دوم را مقدم شمرد )و یا اصولا ایرا
دهنده،  شود که اگر شخص پرورشدانست، چراکه پرورش دادن کسی هرگز دلیل آن نمیدر خور پاسخ نمی

(.  25۱،  ۱۳80گمراه بود او را به راه راست هدایت نکنند( و سراغ لغزش خویش رفت )مکارم شیرازی،  
ت یا اتهامات فرعون از اصل روش )منظم صحبت  با برهم زدن ترتیب پاسخگویی به سوالا  )ع(بنابراین موسی

 کنید( گرایس عدول کرده است. 
(. و چون از شما ترسیدم از شما گریختم تا  20گفت آن را هنگامی مرتکب شدم که از گمراهان بودم )شعراء،  

(. و ]آیا[ اینکه فرزندان اسرائیل را بنده  2۱پروردگارم به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد )شعراء،  
-گذاری که بنینهی )آیا این منتی است که تو بر من میای نعمتی است که منتش را بر من می]خود[ ساخته

 (. 22ای؟!( )شعراء،  اسرائیل را بنده و برده خود ساخته
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( پاسخ حقیقی او فقط 2۱( اصل ارتباط را رعایت کرده است اما در )شعراء، 20-22در )شعراء،  )ع(موسی
ا خِفْتُکُمْ« است، بنابراین ادامه صحبت هایش ناقض اصل کمیت است که بهترین  جمله »فَفَرَرْتُ مِنْکُمْ لَمَّ

با  )ع(  هایش است. موسیهفرصت برای تبلیغ دین توحیدی، تاکید بر پیامبر بودنش و اثبات حقانیت گفت
ای بدهد و همچنین اجازه ادامه دادن  دهد که دیگر لازم نباشد توضیح اضافهبیان »ترسیدم« پاسخی می 
 دهد.این بحث را به فرعون نمی

( در ظاهر ناقض اصل کمیت و ارتباط است زیرا ارتباطی با سوال فرعون  22در )شعراء،    )ع(پاسخ موسی
با این شیوه پاسخ گفتن: بصورت غیرمستقیم عمل فرعون را زشت دانست، او را مفسد و    )ع( ندارد. موسی

مجرم خواند، خشونت فرعون را بر همگان یادآوری کرد و خود را از منتی که فرعون بر اون گذارده بود 
 درظاهر ناقض اصل شیوه است.  )ع(خارج کرد. بنابراین بیان پرسش مبهم موسی

خواهد وجهه خود را حفظ کند.  سعی در دفاع از وجهه خودش دارد و می  )ع(حقیقت این است که موسی
کرد  در جواب فرعون و در دفاع از حق خودش اینگونه جواب داده است. و بالعکس اگر سکوت می  )ع(موسی

برداشت را درپی یا صحبتدو  یا داشت که  ندارد  از خودش  برای دفاع  پذیرفته و حرفی  را  های فرعون 
های تو برایم اینقدر اهمیّت نداشته ایی که صحبتایی به فرعون است به گونهتوجهی بیسکوتش نشانه

  )ع(توان پاسخ موسی(. بنابراین می۱44، ۱۳98که لزومی برای پاسخ دادن باشد )دهقان نیری و دیگران، 
ناقض اصل  ( 22در )شعراء،  )ع(را به عنوان رعایت اصل ارتباط در نظر گرفت )دلیل آوردن(. پاسخ موسی

صورت  با این شیوه پاسخ گفتن: به  )ع(کمیت و ارتباط نیست چراکه مرتبط با سوال فرعون است. اما موسی
غیرمستقیم عمل فرعون را زشت دانست، او را مفسد و مجرم خواند، خشونت فرعون را بر همگان یادآوری  

اگرچه  )ع(کرد و خود را از منتی که فرعون بر او گذارده بود خارج کرد. بنابراین بیان پرسش مبهم موسی
درواقع به عبارت فرعون در خصوص اینکه »ما تو را پرورش   )ع(ظاهر ناقض اصل شیوه است اما موسیبه

 دادیم و تو ناسپاسی کردی« پاسخ داد.  
شود که تخطي از  طور که در ذیل اصل روش گفته شد: معناي ضمني یا تلویحی هنگامي پدیدار ميهمان

به  تعاوني  فیزیکي  صورت عمدي صورت مياصول  و  دانش محیطي  به  با توسل  تلویحي  معنایي  و  گیرد؛ 
 و فرعون هر دو در جریان ماجرا بودند.  )ع(شود. چون موسیدریافت می 

موسی اما  )ع(اگرچه  بزرگ شد  فرعون  کاخ  آداب   در  با  و  به همراه خانواده خودش  داشت  ورسوم  او حق 
شکرگزار باشد؟ به این    )ع(خودش بزرگ شود اما فرعون این حق را از او گرفت. بنابراین چرا باید موسی

اسرائیل کشته دلیل که حق زندگی کردن در کودکی از او گرفته نشد و او مانند دیگر فرزندان پسر بنی 
تری را نگرفته  جای آن چیز باارزشنشد؟ شکرگزاری در جایی مفهوم دارد که چیزی به شخص بدهی که به

 باشی.  
(. گفت پروردگار ما کسی است که هر چیزی را  49]فرعون[ گفت ای موسی پروردگار شما دو تن کیست )طه،  

 (. 50خلقتی که درخور اوست داده سپس آن را هدایت فرموده است )طه،  
و هارون   )ع(فرعون با بیان »پروردگار شما« خواست نشان دهد که این خدا فقط خدای )ساختگی( موسی

کنند و خدای فرعون و قومش نیست. چرا که خدایی فرعون به عنوان یک است که ادعای وجودش را می
موسی این  و  هست  مصریان  نظر  در  شده(  طبیعی  )البته  طبیعی  کردن    )ع(داده  عملی  برای  که  است 

نَا« توسط موسیخواهد دادههایش می خواسته جای  )ع(  های جدیدی را طبیعی کند. از طرفی کاربرد »رَبُّ
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و هارون هستند یا   )ع(سؤال دارد که منظور او از )ضمیر »ما«( چه کسانی است؟ آیا منظور فقط موسی
توانسته با اشاره دست همه  می)ع(  فرعون و دیگران را هم جزو همین گروه قرار داده است؟ زیرا موسی

نَا« ضمیر »ما« )ع(  حاضران را هم مورد خطاب قرار داده باشد. در هر حال به طور کلی موسی با کاربرد »رَبُّ
نَا: پروردگار ما« سعی می های فرعون ایجاد کند که نشانه و ارتباطی با صحبت  کند هماهنگیدر عبارت »رَبُّ

(.  ۱45،  ۱۳98ها را با خود در یک گروه قرار داده است )دهقان نیری و دیگران،  ادب است چرا که آن
دهد همزمان بیم و امید را به فرعون  ( می52-55و    50با توضیحاتی که درباره خداوند )طه،    )ع(موسی

ای روشن با اعتقاد به توحید. بنابراین در اینجا  دهد. بیم از دست دان قدرتش و امید به داشتن آیندهمی
 با کاربرد اصل کمیت و کیفیت بطور همزمان مواجه هستیم.

 سرنوشت اقوام پیشین  3-4
های پیشین شود در مورد سرنوشت قوم و فرعون مطرح می  )ع(موضوع دیگری که در گفتگوهای بین موسی

 است: 
(. گفت علم آن در کتابی  5۱شود؟( )طه، های گذشته چون است )سرنوشت اقوام پیشین چه می حال نسل  گفت 

می نه خطا  پروردگارم  من است  پروردگار  مینزد  نه فراموش  و  را  52نماید )طه،  کند  که زمین  (. همان کسی 
گهواره راهبرایتان  آن  در  برای شما  و  آن  ای ساخت  وسیله  به  پس  آورد  فرود  آبی  آسمان  از  و  کرد  ترسیم  ها 

هایتان را بچرانید که قطعا در اینها برای  (. بخورید و دام5۳های گوناگون جفت جفت بیرون آوردیم )طه،  رستني
گردانیم و بار دیگر  ایم در آن شما را بازمی(. از این ]زمین[ شما را آفریده54هایی است )طه،  خردمندان نشانه

 (55آوریم )طه، یشما را از آن بیرون م 
این سخنان، موسی پاسخ می  )ع( در  بیان توضیحات  به سوالات بصورت کامل و دقیق  با  دهد و همچنین 

مورد نیاز مخاطب اصول گرایس )کیفیت، ارتباط و روش( را رعایت کرده است. در جواب به سوال فرعون 
(  52-55کند و در )طه،  اصل کمیت را رعایت نمی )ع(تنها جمله »عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي« کافی است اما موسی

می غنیمت  یکتاپرستی  تبلیغ  برای  را  تلاش میفرصت  بنابراین  توضیحات لازمه ذهن  شمارد.  با  تا  کند 
برای کنترل موقعیت    )ع(توان گفت موسیمخاطب را برای پذیرش سخنان حق آماده کند. از طرف دیگر می

 )ع(نماید )نمونه مشابه این کار را موسیتر میو ابراز راستین بودن خود شروع به ارائه توضیحات هر چه بیش
دهد و در پاسخ به پرسش خداوند »چه چیزی در در هنگام برخورد با خداوند در صحرای سینا انجام می

کند(. پس توضیحات او نشانه رعایت اصل شیوه از طریق  دست توست« شروع به توضیحات فراوان می
 کاربرد سخنان واضح است. 

ها، بیان عاقبتی که در انتظار مخاطب است و با بیان حقایق هستی جهت دقت مخاطب در آن  )ع(موسی
خبر است، ارائه راهبرد برای داشتن عاقبتی خوب و هشدار دادن اصل کمیت را نقض مخاطب از آن بی

 کند. می
 : فرستاده پروردگار جهانیان )ع(موسی 4-4

 کند: در پاسخ به سوالات فرعون خود را فرستاده از جانب خداوند معرفی می )ع(موسی
نشانه با  را  موسی  من  و همانا  او روانه کردیم پس )موسی( گفت  ]قوم[  به سوی فرعون و سران  های خویش 

 (.4۶فرستاده پروردگار جهانیانم )زخرف، 
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(. شایسته است که بر  ۱04تردید من پیامبری از سوی پروردگار جهانیانم )اعراف،  و موسی گفت: ای فرعون بی
ام پس فرزندان اسرائیل را  خدا جز حق نگویم من در حقیقت دلیلی روشن از سوی پروردگارتان برای شما آورده

 (.۱05همراه من بفرست )اعراف،  
خواهد خود را معرفی کند بلکه در واکنش به حرف فرعون )اثبات حرف نمی  )ع(( موسی۱04در )اعراف،  

شناخته اما این  را از کودکی خوب می  )ع(کند. اگرچه فرعون، موسیخود و رد اتهام( سخن را شروع می
کند. بنابراین اطلاعاتی جدید درمورد  آوری از سوی خداوند معرفی میعنوان پیامخود را به  )ع(بار موسی

شناختند، ای که دیگران میدهد که رعایت اصل کمیت است زیرا اگر خود را به گونهخودش به فرعون می
رد اصل  اش نشانه کارب شد. همچنین رعایت صداقت در گفتهکرد نقض اصل کمیت محسوب می معرفی می

 کیفیت است.
( یک ۱04دهد که در اینجا )اعراف،  شود اما شواهد نشان میشروع می  )ع(های موسیاین صحنه با صحبت

این دیدگاه است،  ۱9و    ۱8بخش محذوف وجود دارد و احتمالا همان شعراء ) ( است. چیزی که مؤید 
ای رو به رو هستیم که در آن، از  اعراف، با جمله  ۱04ساختار جملات موجود در این آیات است. در آیه  

« استفاده شده و علاوه بر آن، جمله یک جمله اسمیه است. از سوی دیگر، در بخش گزاره  ادات تأکید »إِنّ 
)خبر( نیز به جای فعل مجهول »أرسلت« از اسم استفاده شده است. در بلاغت عربی، به کارگیری ادات  

اره مربوط به زمانی است که فردی در تأکید، به همراه اسمیه بودن جمله و به کارگیری اسم در بخش گز
را رد می او  ادعای  به مخاطبی است که  پاسخ دادن و واکنش نشان دادن  بعدی )صدد  آیه  ، ۱05کند. 

کند که احتمالا یک بخش از گفتگو حذف شده و  ای است که برداشت ما را تقویت میاعراف( نیز به گونه
در    )ع(برد که احتمالا یک اتهام سنگین به موسیبه این نکته پیتوان  های زبانی میتنها با استفاده از نشانه

ی شعراء این گفتگو اتفاق  سوره  ۱9و    ۱8توان احتمال داد که پس از آیات  کار بوده است. بنابراین می
 (. ۱4۷، ۱۳98افتاده است )دهقان نیری و دیگران، 

کند برای سخنانش دلیل ارائه بدهد اما فرعون دلیلی ندارد و تنها امر  سعی می  )ع(( موسی۱05در اعراف )
کند. این امر ناقض اصول ارتباط و شیوه است. اصول ارتباط از کند و هر جا تاثیر گذار نبود تهدید میمی

موسی با سخنان  متناسب  که  بیان نمی  )ع(این جهت  برابری  موضع  از  و طبیعتا  از  نیست  )فرعون  شود 
کند(. نقض اصول شیوه از این جهت که فرعون با تکیه بر قدرتی که دارد بدون موضع قدرت صحبت می

 کند.دهد و تهدید میارائه دلیل و برهان فقط دستور می
 ؟1پروردگار جهانیان چیست  5-4

از سخنان قاطعانه موسی بنابراین   )ع(فرعون که  تغییر دهد  را  بود، سعی کرد مسیر کلام  درمانده شده 
مورد سؤال قرار داد و این بار در مورد پروردگار جهانیان از او پرسید. بسیار بعید است    بار دیگررا    )ع(موسی

رسد که برای تجاهل و  که فرعون این سخن را واقعا برای فهم مطلب گفته باشد بلکه بیشتر به نظر می
یفیت و (. این گونه سوال کردن نشانه نقض اصل ک252،  ۱۳80تحقیر، این سؤال را مطرح کرد )مکارم،  

 شیوه در گفتار فرعون است.
 (. 2۳فرعون گفت و پروردگار جهانیان چیست )شعراء،  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 عبارت »ما ربکما« در ترجمه به معنای »چیست« بکار می رود.  1
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گاه و  همانند همه بحث  )ع(سؤال را جدی گرفت و جدی هم جواب داد. )موسی  )ع(اما موسی کنندگان آ
((.  252،  ۱۳80بیدار راهی جز این نداشت که مطلب را جدی بگیرد و به پاسخ جدی بپردازد )مکارم،  

به که  سؤالاتی  به  دادن  موسیپاسخ  ادب  نشانه  است،  کردن  تمسخر  موسی  )ع(نوعی جهت  با   )ع(است. 
کند اما با بیان »إِنْ کُنْتُمْ مُوقِنِینَ« )اگر اهل یقین باشید( جوابش اصل کیفیت، ربط و روش را رعایت می

کند. بنابراین با طعنه و کنایه و همزمان حفظ احترام و ادب بصورت تلویحی به اصل کمیت را نقض می
 د شد. گوید که تنها هرآنکس که تفکر کند متوجه حقیقت خواهفرعون می

 (. 24اگر اهل یقین باشید )شعراء،  ها و زمین و آنچه میان آن دو استگفت پروردگار آسمان
 )ع(در اطرافیان و معرفی سخنان موسی  )ع(فرعون برای جلوگیری از تأثیر سخنان همراه با دلیل موسی

(.  25درک نیست، باز به استهزاء و سخره ادامه داد )شعراء، محتوایی که مفهومش قابل عنوان سخن بیبه
بازمانده و درمانده شده    )ع(های موسیبا زبان قاطع جواب داد. فرعون که از جواب  )ع(اما همچنان موسی

سوی  داد. کاربرد »پیامبر شما« و »به   )ع(بود از مرحله استهزاء پا را فراتر نهاد و نسبت جنون به موسی
برتربینی که من  سوی ما« جنبه سخریه داشت، سخریهجای »پیامبر ما« و »به شما« به با خود  توام  ای 

این بود که اثر منطق    )ع(فش از نسبت جنون به موسیبالاتر از آنم که پیامبری برای دعوتم بیاید، و هد 
اثری نگذاشت و  )ع((. اما این نسبت ناروا در موسی2۷نیرومند او را در افکار حاضران خنثی کند )شعراء، 

)مکارم،   داد  ادامه  وانفس،  آفاق  در  آفرینش،  پهنه  در  خدا  آثار  طریق  از  را  توحید  اصلی  همچنان خط 
۱۱۳80 ،25۳-252 .) 

(. ]موسی دوباره[ گفت پروردگار شما و  25شنوید )شعراء،  ]فرعون[ به کسانی که پیرامونش بودند گفت آیا نمی
(.  ]فرعون[ گفت واقعا این پیامبر شما که به سوی شما فرستاده شده  2۶پروردگار پدران پیشین شما )شعراء،  

اگر تعقل کنید    (. ]موسی[ گفت پروردگار خاور و باختر و آنچه میان آن دو است2۷سخت دیوانه است )شعراء،  
از ]جمله[ زندانیان خواهم ساخت  28)شعراء،   اگر خدایی غیر از من اختیار کنی قطعا تو را  (. ]فرعون[ گفت 
 (. 29)شعراء،  

نمی  »آیا  عبارت  بیان  با  )شعراء،  فرعون  ابتدای صحبت25شنوید«  در  بودن  (  بیهوده  بر  تأکیدی  هایش 
گوید. به  داشت. تأثیر این عبارت بر حاضران متضمن این معنا است که این فرد چرند می  )ع(سخنان موسی

ها تماماً پوچ است. کند و این حرفخواهد بگوید که بشنوید که این آدم چه ادعاهایی میعبارت دیگر، او می
را نمی ادامه کلام  او  بودن  ی بیخواهد چنین مجلس گردانی کند که گویگوید؛ زیرا میدر واقع،  معنی 

آن قدر واضح و مبرهن است که دیگر نیازی به آن ندارد که ادامه حرفش را بگوید. این   )ع(کلام موسی
موسی تشخی )ع(  سخنان  قابل  هرکسی  برای  و  است  و  بیهوده  نیری  )دهقان  است  مسخره  که  است  ص 

( قصدش این نبوده که بپرسد آیا افراد  25شنوید« )شعراء،  (. فرعون با بیان »آیا نمی ۱48،  ۱۳98دیگران،  
  )ع(های متناقض موسیتوانایی شنیدن دارند یا نه. بلکه بطور کنایی منظورش این بوده که آیا متوجه حرف

کند. از طرف دیگر با شرایط خودشان هستند یا نه. این نوع پرسش که ابهام دارد، اصل شیوه را نقض می
توان گفت ما شاهد یک تغییر خطاب هستیم که البته این تغییر خطاب با خود یک استنتاج دارد. یعنی  می

و به همین خاطر، حاضر به  پذیرم اینکه ما هیچ نقطه مشترکی نداریم و من حرف شما را به هیچ وجه نمی
به حاضران، یک عدول همه جانبه در همه اصول    )ع(ت با شما نیستم. این تغییر خطاب از موسیادامه صحب

 است. با توجه به توضیحات ارائه شده سخنان فرعون ناقض اصول کیفیت، روش، کمیت و ارتباط است.
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های خویش و مخالفت با نظر دیگری دو گروه متضاد به لحاظ قدرت، راهکارهای متفاوتی در بیان خواسته
های فرعون  (. یکی دیگر از نکات مهم، کوتاه بودن صحبت4،  ۱۳9۷برند )دهقان نیری و دیگران،  بکار می

است. در واقع، خلل در کفه ترازوی قدرت که البته به نفع فرعون    )ع(های موسیو طولانی بودن صحبت
دهد تا کلمات کمتری را بیان کند و به این ترتیب، بگوید که نیازی به ادامه است، به او این اجازه را می

  )ع( های خود را ثابت کند. موسیاست که باید حرف )ع(بیند، بلکه این موسیبحث یا اثبات حرف خود نمی
ی خدایی فرعون به عنوان یک داده  زیرا وجهه  با سخنان طولانی به دنبال اثبات مدعای خویش است؛
های خواهد دادهاست که می )ع(رود و این موسیطبیعی )البته طبیعی شده( در نظر مصریان به شمار می

 های خود را عملی نماید. جدیدی را طبیعی کند تا به تبع آن، خواسته
دهد و آن را نادیده ای است که گویا به سخنان فرعون گوش نمی( بگونه2۶در )شعراء،    )ع(بیان موسی

(  2۳( در حال پاسخ دادن به سوال فرعون در )شعراء،  28و    2۶گیرد؛ بنابراین همچنان در )شعراء،  می
فرعون    توان اینگونه برداشت کرد که سخناناست. بنابراین این دو فاقد اصل ارتباط هستند. همچنین می

کنند. را قطع می  )ع(( ناقض اصل ربط هستند چراکه ارتباط بین سخنان موسی29و  2۷،  25هم )شعراء،  
به این معناست که سعی در توضیح و اثبات سخنانش دارد و   )ع(این عدول از اصل ارتباط در گفتار موسی
 . خواهم بحث را ادامه دهمدر سخنان فرعون، این است که من نمی

( نام گذاشتن بر مخاطب نقض اصل کیفیت، کمیت، روش و  2۷بیان »سخت دیوانه است« در )شعراء،   
اسرائیل که  ارتباط است. در اینجا همچنین شاهد تغییر خطاب هستیم. فرعون )احتمالا خطاب به بنی

موسی میآمده  )ع(همراه  اطرافیان خود  به  یا  فرستادهاند  این  دیوانه گوید:  شده،  ارسال  برایشان  که  ای 
او حتی موسی از اصول گرایس است.  تغییر خطاب، یک عدول مهم  این  بی  )ع(است«.  ارزش  را آن قدر 

گوید که  ای خطاب قرار دهد«؛ بلکه به حضار میداند که حتی حاضر نیست او را با عبارت »تو دیوانهمی
 پیامبر ارسالی شما، دیوانه است. 

سعی در سلب توجه حاضران و اعتمادشان به    )ع(( با مجنون خطاب کردن موسی2۷فرعون در )شعراء،  
داشته است. چراکه ایجاد شک و تردید حاضران درباره وجود خداوند، باعث ایمان مطلق   )ع(سخنان موسی

به حاکمیت فرعون خواهد شد. در کل اینگونه سخنان، ناقض رعایت اصول کمیت، کیفیت، ربط و روش  
( توسط فرعون، دوباره جمله خود را  2۷در پاسخ خود در مورد دیوانه خطاب شدنش ) )ع(است. اما موسی

و تَعْقِلُونَ: اگر اهل یقین باشید و اگر تعقل کنید«، استفاده کرده که  کند. او از دو کلمه »مُوقِنِینَ تکرار می
عقل کسی  خواهد بگوید که »ای فرعون، دیوانه و بیتواند نشانه تأکید او بر عقل و توجه به آن باشد. میمی

(. چراکه  28و 24آورد.« )شعراء، کنند و به خدا ایمان نمیبیند اما تعقل نمیاست که این همه آثار را می
ودن، خودشان دقت و تفکر کنند و مردم با درنظر گرفتن شرایط و اتفاقات، و نه احساسات و زیر سلطه ب

اهمیت محتوای آن می بر  این جمله  تکرار  بنابراین  انتخاب کنند.  را  به  سپس راه درست  اگرچه  افزاید، 
ظاهرا ربط منطقی با سخنان فرعون در   )ع(ظاهر ناقض اصل کمیت، ارتباط و شیوه است و سخنان موسی

همچنان در ادامه    )ع(ون است که ربطی ندارد. موسی( ندارد؛ اما برعکس این سخنان فرع2۷و    25شعراء )
کند )شعراء،  کند. او بعد از هر بار صحبتی که فرعون می( صحبت می2۳جواب به سوال فرعون )شعراء،  

خواهد تاکید کند که  ای که میگوید. به گونه( می 28،  2۶،  24(، دوباره از خدای خود )شعراء،  2۷و  25
(، من هنوز  2۳اره خداوند بود )شعراء،  ات درب کنی، بحث ما در مورد سوالچرا موضوع بحث را عوض می
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بنابراین موسی تمام نشده و جوابم کامل نشده است.  از اصول    )ع(صحبتم  این گریز فرعون  از  نوعی  به 
...« را تکرار می  (. 28و  2۶، 24کند )شعراء:  گرایس )ربط( عصبانی است و مستمرا کلمه »رَبُّ

را از ]جمله[ زندانیان خواهم ساخت«؛  29توسط فرعون در )شعراء،    )ع(تهدید کردن موسی تو  ( »قطعا 
دارد. از آنجا که تهدید مخاطب از جمله موارد  )ع(نشان از خشم فرعون و برتری قدرت او نسبت به موسی

نشانه نقض اصل کیفیت و در  )ع(شود؛ تهدید کردن موسینقض کیفیت و در مواردی کمیت محسوب می
متکی بر عقل و منطق، تکیه بر قدرت الهی است و روش    )ع( پی آن اصل کمیت است. روش گفتگوی موسی

به زندان و مرگ   تهدید  بر قدرت و  تکیه  گفتگوی فرعون مسخره کردن، نسبت جنون دادن و سرانجام 
 (. ۱49، ۱۳98است )دهقان نیری و دیگران، 

است و این نشان دهنده    )ع(»قطعا تو را از ]جمله[ زندانیان خواهم ساخت« خطاب فرعون متوجه موسی
است چراکه با متقاعد کردن او دیگر مشکلی برای فرعونیان پیش نخواهد آمد و    )ع(اهمیّت تایید موسی

گیرد به عاقبت او  را در پی )ع(برند. همچنین هرکس که راه موسیوچرا از او فرمان میچونهمه مردم بی
 (. ۱48، ۱۳98دچار خواهد شد )دهقان نیری و دیگران، 

 نشانه آشکار  6-4
دهد.  به آوردن معجزه پاسخ مثبت می  )ع(شود و به پیشنهاد موسیهمچنان فرعون حاضر به پذیرفتن نمی

دهنده فقدان ادب ایجابی است که فرعون از  دهنده عدم اطمینان و اعتماد است و همزمان نشان )نشان
و سخنان او ندارد پس به دنبال آن    )ع(ایی به موسیتوافق کردن امتناع کرده و همچنین علاقه و توجه

است که شرایط ناراحتی و ناآرامی او را مهیا سازد( )شاید هم چون فرعون با توجه به ذهنیت قبلی )کودکی  
ترس   )ع(برد( که داشته متوجه شرایط شده است و در باطن امر از موسیآید و او را از بین میبه دنیا می

  )ع(را فراهم کند و به پیشنهاد موسی  )ع(آرامی موسیدارد. همین امر باعث شده تا سعی کند که موجبات نا
 به آوردن معجزه پاسخ مثبت بدهد(. 

های ما باید راست و صادقانه باشند یا دست کم خود ما به صداقت و درستی آن طبق اصل کیفیت، گفته
گویی قاعده کیفیت را نقض کرد. (. بنابراین در اینجا فرعون با دروغ 44،  ۱۳92باور داشته باشیم )صفوی،  

جواب مثبت داده بود اما با دیدن معجزه و    )ع(چراکه خود فرعون به پیشنهاد آوردن معجزه توسط موسی
دادن دیگران و اقناع خود، این اصل کیفیت را نقض کرد. فرعون نه تنها دروغ گفته بود،  با هدف فریب

گویم اطمینان نداشته را نیز دروغگو و ساحر خطاب کرد. از طرف دیگر اگر به بیان آنچه می  )ع(بلکه موسی
قطعیت در گفتار فرعون و کاربرد کلماتی چون »بسیار،  ایم. بنابراین این  باشیم، اصل کیفیت را نقض کرده

(. تکرار  ۷۶؛ یونس، ۳4؛ شعراء، 24شک، واقعا، قطعا و...« نقض اصل کیفیت را به همراه دارد )غافر، بی
گاه نیستند و به درستی   این کلمات توسط همگان نیز همین برداشت را دارد، زیرا آنان هم از قطعیت آن آ

کنند ندارند؛ همچنین به احتمال زیاد برای جلب رضایت فرعون اینگونه صحبت میسخنانشان اطمینان 
 (. ۱09-۱۱0)اعراف، 

گویی آن را بیاور )شعراء،  (. گفت اگر راست می۳0ایی آشکار بیاورم )شعراء،  گفت گر چه برای تو چیزی/ نشانه
 (. ۱0۶گویی آن را ارائه بده )اعراف، ای پس اگر راست میای آورده(. گفت اگر معجزه۳۱
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اش نه  اما فرعون برخلاف گفته  1دهدهمانطور که گفته بود معجزه عصا و ید بیضاء را نشان می  )ع(موسی
و موسی را   4، آنها را سحر نامید 3، به سخره گرفت2ها را نپذیرفت، بلکه آنان را دروغ محسوب کردتنها آن

شان خطاب کرد، و دلیلش را بیرون راندن مردم از سرزمین  7و ساحر بسیار دانا   6، دیوانه5ساحر دروغگو
 .9. مردمان هم نپذیرفتند 8 بیان کرد و از خود مردمان حاضر، در مورد ارایه راهکار پرسید 

(، باز هم قاعده کمیت و کیفیت را نقض کرد؛ زیرا 4۷های فرعون و قومش در اینجا )مؤمنون،  صحبت
می او  بودن  پیامبر  عدم  و  علت  درباره  چراکه  توضیحاتی  هستند.  گاه  آ آن  نبودن  درست  از  که  دهند 

دادن ( به جای  4۷دانستند. همچنین در )زخرف،  سرگذشت و شرایط پیامبران پیشین را به خوبی می
موسی به  به صورت ضمنی  با خندیدن  و سخنانش می  )ع( پاسخی صریح،  پذیرفت  نخواهد  را  او  که  گوید 

 کند. بیهوده است. فرعون با این ابهام و کلی گویی اصل شیوه را نقض می
گویید ]این سحر است[ آیا این سحر است و )نه، این جادو گفت آیا وقتی حق به سوی شما آمد می  )ع( موسی

پیروز نمی نداشت( درحالی که جادوگران  پیروزی  بود  اگر جادو  موسی۷۷شوند )یونس،  نیست،  و  گفت    )ع((. 
همانا   دارد،  سرانجامی  نیك  کسی  و چه  است،  آورده  رهنمود  او  سوی  از  کسی  که چه  است  داناتر  پروردگارم 

 (. ۳۷شوند )قصص،  ستمکاران رستگار نمی
زیرا تو را ظالم    10دهند که در کشتن او عجله نکنها، سرانجام سران قوم فرعون پیشنهاد میبعد از مشورت 

)راشدی،   11و سنگدل خواهند خواند، بلکه نخست مامورانی به شهرها بفرست تا ساحران را جمع کنند
توان گفت . برخلاف نظر راشدی می12، مقابله به مثل کنی)ع( ( و تو با سحر آنان در برابر موسی۳05،  ۱۳8۷

کرد.  اسرائیل ظلم میهای طولانی به بنی گاه نگران سنگدل شدنش در نظر مردم نبود و سالفرعون هیچ
از طرف دیگر فرعون و سران قومش به قدری اعتماد به نفس و اعتماد به ساحران و قدرت ساحران داشتند 

می فرعون  نام  به  موسیکه  بر  موسی  )ع(توانند  با کشتن  اینکه  بجای  و  کنند  غلبه  ادعاهایش  او    )ع(و  از 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
نمود )شعراء،  (. و دستش را بیرون کشید و بناگاه آن برای تماشاگران سپید می ۳2پس عصای خود بیفکند و بناگاه آن اژدری نمایان شد )شعراء،     1

خود را ]از گریبان[ بیرون کشید و ناگهان برای تماشاگران  (. و دست  ۱0۷(. پس ]موسی[ عصایش را افکند و بناگاه اژدهایی آشکار شد )اعراف،  ۳۳
های متفاوتی انجام  شاید بشود گفت که هر کدام از این اعمال را در یک روز انجام نداده است بلکه در زمان (. ۱08سپید ]و درخشنده[ بود )اعراف، 

 چون قرآن، بسیار زیاد است. شهای فرعونیان در مورد ساحر بودن موسی در کتابی خلاصه داده و به این دلیل است که تعداد پاسخ 
 (. 56ها را[ دروغ پنداشت و نپذیرفت )طه، در حقیقت ]ما[ همه آیات خود را به ]فرعون[ نشان دادیم ولی ]او آن 2 

 . (4۷زخرف،  ) خندیدند( )می ها خنده زدند پس چون آیات ما را برای آنان آورد ناگهان ایشان بر آن  3
شان آمد گفتند قطعا  پس چون حق از نزد ما به سوي(. 13)نمل،  شان آمد گفتند این سحری آشکار استو هنگامی که آیات روشنگر ما به سوي 4

 . (۷۶یونس،  این سحری آشکار است )
 (.  24ت )غافر، ها گفتند او ساحر بسیار دروغگوي اسبه سوي فرعون و هامان و قارون، ولي آن  5
 . (۳9ذاریات،  ای است ) پس ]فرعون[ با ارکان ]دولت[ خود روی برتافت و گفت ]این شخص[ ساحر یا دیوانه 6
 . (۳4شعراء، ]فرعون[ به سرانی که پیرامونش بودند گفت واقعا این ساحری بسیار داناست ) 7
 (. ۳5شعراء، دهید ) تان بیرون کند اکنون چه رای می خواهد با سحر خود شما را از سرزمینمی  8
  ایمآیات روشن ما را برای آنان آورد گفتند این جز سحری ساختگی نیست و از پدران پیشین خود چنین ]چیزی[ نشنیده   )ع(پس چون موسی   9

ایم بازگردانی و بزرگی در این سرزمین برای شما دو تن  ای که پدرانمان را بر آن یافته ای تا ما را از شیوه گفتند آیا به سوی ما آمده (.  36)قصص،  
ها بندگان ما  آیا به دو بشر که مثل خود ما هستند و طایفه آن)چه کسی/کسانی؟(  پس گفتند  .  (۷8یونس،  باشد ما به شما دو تن ایمان نداریم )

 (.47)مؤمنون،  باشند ایمان بیاوریممی 
 سوره اعراف اینطور آورده است.  111. راشدی در تفسیر آیه  10
 (. 79)یونس،    و فرعون گفت هر جادوگر دانایی را پیش من آورید 11
گفتند  .  (۱۱2اعراف، ) آرند تا هر ساحر دانایی را نزد تو .(۱۱۱اعراف،  ) گفتند او و برادرش را بازداشت کن و گردآورندگانی را به شهرها بفرست 12

 . (۳۷شعراء،  تا هر ساحر ماهری را نزد تو بیاورند ) .12( ۳۶شعراء،  او و برادرش را در بند دار و گردآورندگان را به شهرها بفرست )
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قهرمان بسازند، با رسوا کردنش او را مسخره کنند و شرایط را به نفع خودشان مساعد کنند )نقطه ضعف 
تا بینشان دادن خطرناک  به موسیتر است  اشاره  این رو فرعون پس از  از  بودن(.  و   )ع(رحم و سنگدل 

معجزه به  دادن  سحر  موسینسبت  از    )ع( اش،  فرعون  کرد.  سحرش  همانند  سحری  آوردن  به  تهدید  را 
خواست تا تاریخی مشخص کند که این هم نشانه اعتماد فرعون به خودش و عدم اطمینانش به   )ع(موسی
نشان   )ع(موسی همچنین  توسط و  »روز جشن«  انتخاب  انتظار  برخلاف  اما  است.  حاضران  به  آن  دادن 
توانستند در آن روز شرکت شماری مینشانه اطمینان کافی وی به عملش است چراکه افراد بی  )ع(موسی
 کنند.

(. ما ]هم[ قطعا 5۷مان بیرون کنی )طه،  ای تا با سحر خود ما را از سرزمین آمده  )ع( )فرعون( گفت ای موسی
برای تو سحری مثل آن خواهیم آورد پس میان ما و خودت موعدی بگذار که نه ما آن را خلاف کنیم و نه تو ]آن  

( باشد که مردم پیش از ظهر گرد  1[ گفت موعد شما روز جشن )زینت)ع((. ]موسی 58هم[ در جایی هموار )طه، 
 (. 59آیند )طه،  می

از همان ابتدا قصدش را )ع(  کاری را انجام داد که خود فرعون از او خواسته بود. چراکه موسی  )ع(موسی
و در پی بیرون راندن کسی از سرزمین مصر نبود. سخنان   2( ۱8-۱9بصورت واضح بیان کرده بود )دخان،  

بوده، هرچند برای منحرف کردن ذهن مخاطبان   )ع(های موسی( در راستای صحبت5۷فرعون در )طه،  
موثر بوده است. انحراف ذهن مخاطب نشانه نادیده گرفتن عمدی اصل کیفیت    )ع(و شورشان برعلیه موسی

و کمیت، ارتباط و شیوه است. زیرا فرعون برای سوالش انتظار پاسخ نداشته و فقط برای تغییر جریان  
مان«، انحراف عمدی افکار گفتگو از کنایه استفاده کرده است. هدف فرعون از این جمله و بیان »سرزمین

های کهن و در نتیجه جنگ و جهد برای پایبند بودن  ان، یادآوری میراث پیشینیانشان، حفظ ارزشحاضر
اش را برای نشان دادن موسی به عنوان شخصی غاصب،  به آنها است. با این جمله فرعون تمامی تلاش

 ها )دین شان، خدایی فرعون،.....( انجام داده است. توجه به سنتبی
تر کوتاه  )ع(کند و موسیتر صحبت میای هستیم که فرعون طولانی( ما شاهد تنها صحنه5۷-58در )طه، 
زند. شاید نشانه خشم بیش از حد فرعون و خارج شدن کنترل امور از دستش باشد. سخنان حرف می

( نشان از موضع قدرت او دارد )قدرت او در امر کردن و قدرت او در تحت حکومت  58فرعون در )طه،  
از اصل روش و ارتباط  داشتن تعداد زیادی ساحر(. بنابراین فرعون با امرکردن و تهدیدکردن در گفتگو،  

نْتَ مَکَانًا سُوًی« در پایان صحبت فرعون نشان از 
َ
أ نَحْنُ وَلَا  نُخْلِفُهُ  عدول کرده است. بیان جمله »...لا 

کمیت، کیفیت، ربط و روش رعایت شده  ( اصل  59در )طه،  )ع(نقض اصل کمیت است. سخنان موسی
( اصل کمیت را رعایت کرده است و کاربرد این جمله امری، نشان از قدرت  ۷9است. فرعون در )یونس،  

 او دارد که همگان مجبور به اطاعت از او هستند.
 گیری نتیجه .5

رو با هدف بررسی کاربرد و عدم کاربرد اصول همیاری گرایس در گفتگوهای قرآنی به عنوان  پژوهش پیش
و فرعون در قرآن   )ع(کتاب مقدس اسلامی صورت پذیرفته است. به این منظور به بررسی گفتگوهای موسی

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
بستند  کردند و بازارها را آذین میآید که روز زینت در میان مصریان، روزی بوده که همچون روز عید خود رازینت میاز سیاق آیه چنین برمی  1

 (. 267، ص  27)المیزان، ج 
و بر    . (۱8دخان، )هستم شما  برای    ای امین فرستاده )برایتان پیامبری امینم(  [ بندگان خدا را به من بسپارید زیرا که من  : امورِ که ]به آنان گفت   2

 . (۱9دخان،  )ام( )که من با حجتی روشن نزدتان آمدهام خدا برتری مجویید که من برای شما حجتی آشکار آورده 
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های پژوهش حاضر )پس از  و فرعون، به عنوان داده )ع(های گفتگویی موسیپردازد. بنابراین تمامی آیهمی
اند. با توجه به شواهد قرآنی ارائه شده در بخش تحلیل، بازسازی داستان(، براساس این اصول تحلیل شده

شود که رعایت و نقض اصل همیاری گرایس و قواعد آن بصورت کاملا واضح و روشن این نتیجه حاصل می 
 طور خاص ملاحظه شده است. و فرعون به )ع(در گفتگوهای قرآنی بطور عام و در گفتگوهای موسی

آل دارد که با حذف  تفاوت دیگر در این است که گرایس اعتقاد به رعایت این اصول برای گفتمان ایده
شود و حتی باعث ایجاد طنز، استعاره، تحقیر،  ای به مکالمه و ارتباط وارد نمیهرکدام از این اصول خدشه

ی از هر اصل در سخنان فرعون  شود. اما در قرآن تخطمبالغه، ابهام عامدانه و تیرگی معنایی عامدانه می
در راستای تبلیغ دین توحیدی و برای حفظ منافع    )ع( منظور حفظ منافع شخصی و در سخنان موسیبه

نقض این  انگیزه  است.  بوده  میجمعی  بیشتر  فرعون  گفتمان  در  انداختن  ها  مخاطره  به  جنبه  تواند 
ترغیب اطرافیان برای به چالش کشیدن موسی   )ع(موسی تلویحاً میداش   )ع(و  باشد.  رساند که فرعون  ته 

طور عمومی و متزلزل شدن و از اسرائیل بهنگران از دست دادن اعتماد همگان و بردگانی چون قوم بنی
بیشتر جنبه   )ع(ها در گفتمان موسیطور خاص بوده است. انگیزه این نقضدست دادن بنیان سلطنتش به

پذیرش صحبت و  به درک حقیقت  مخاطب  اقناع  درنتیجه  و  مخاطب  در  تأثیر  یکتاپرستی،  هایش تبلیغ 
طور اسرائیل بهطور عمومی و قوم بنینگران همه به  )ع(رساند که موسیداشته باشد. همچنین تلویحاً می

های اصول گرایس با توجه به متکلم و هدفش متفاوت است. با خاص بوده است. بنابراین انگیزه تخطی
پژوهش می این  به  از اصل کمیت زیاد دیده میگفت  توان  توجه  شود  در هنگام توضیح رسالت، تخطی 

های دینی توان به تبلیغ دیدگاهداند که با توجه به آن می حضور در نزد فرعون را فرصتی می  )ع()موسی
کند. او با نقض اصل کمیت، در  خود بپردازد، کما اینکه از فرصت جمع شدن ساحران و مردم استفاده می

کند تا از عبارات کمتری استفاده کند تا مبادا  پی استفاده از فرصت است. در این میان، فرعون سعی می
کرد تا با کمتر حرف زدن، در را به روی هر  از آن برداشت همترازی شود. به هرحال، فرعون تلاش می

)در پی معجزات      )ع(گونه تصور همترازی ببندد. نکته جالب اینجاست که در هنگام قدرت یافتن موسی
اش سنگینی  در جانب فرعونی   زند و ترازوی کمیتدیگر کمتر حرف می  )ع(مختلف و ضعف فرعون(، موسی

 بیشتری دارد(. 
به عنوان پیامبر خدا، مأموریت دارد که پیام الهی را به فرعون و قوم او برساند. این پیام شامل   )ع(موسی

دعوت به توحید، پرهیز از ظلم و فساد، و تأکید بر قدرت خداوند است. به همین دلیل، او ممکن است به 
کند. این امر ممکن  جزئیات بیشتری در سخنانش بپردازد تا اهمیت و جدیت پیامش را به فرعون منتقل 

است به نظر برسد که او اصل کمیت را نقض کرده است، زیرا او نیاز دارد تا پیام خود را به وضوح و با  
کند تأکید بیشتری بیان کند. فرعون هم به عنوان یک حاکم مستبد و مغرور، در بسیاری از موارد سعی می

تمرکز    )ع(پاسخ دهد. او بیشتر بر انکار و تمسخر موسی  ()ع اعتنایی به سخنان موسیتا به سادگی و با بی
تواند تر و به دور از جزئیات باشد. این عدم توجه به جزئیات میدارد و در نتیجه، ممکن است گفتارش کوتاه

 دهنده ضعف در درک و پذیرش حقیقت باشد.نشان
به عنوان یک رهبر و پیامبر، نیاز دارد تا با استدلال و دلایل قوی به فرعون پاسخ دهد. او باید به   )ع(موسی
های فرعون پاسخ دهد و در این راستا ممکن است به تکرار و توضیحات بیشتری نیاز داشته باشد.  چالش

می  او کمک  به  استراتژی  کند. همچنین  این  وادار  تفکر  به  را  او  و  بگذارد  تأثیر  فرعون  افکار  بر  تا  کند 
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به دلیل اهمیت پیام و مأموریتش، نیاز به جزئیات بیشتری دارد. در مقابل، فرعون    )ع( گفتگوهای موسی
های کوتاه و  به دلیل موقعیت قدرتش و عدم تمایل به پذیرش حقیقت، ممکن است به سادگی از پاسخ

به نظر   )ع(تواند باعث شود که موسیمحتوا استفاده کند. این تفاوت در حجم و اهمیت گفتگوها میبی
در موقعیتی قرار دارد که با یک حاکم  )ع(برسد که بیشتر اصل کمیت را نقض کرده است. از سویی موسی

ظالم و مستبد مواجه است. این فشار روانی و عاطفی ممکن است او را وادار کند تا بیشتر توضیح دهد و  
در نهایت، نقض اصل کمیت در    بگذارد.  جزئیات بیشتری را ارائه کند تا بتواند تأثیر بیشتری بر فرعون

های گفتاری، و فشارهای روانی  و فرعون به دلیل نیاز به انتقال پیام الهی، استراتژی )ع(گفتگوهای موسی
به عنوان یک پیامبر، باید با دقت و جزئیات بیشتری سخن بگوید تا بتواند تأثیرگذار باشد،   )ع(است. موسی

در حالی که فرعون به دلیل موقعیت خود و عدم تمایل به پذیرش حقیقت، ممکن است به گفتار کوتاه و  
بیشتر    )ع( شود که به نظر برسد که موسیها در نوع گفتار و محتوا، باعث میمحتوا اکتفا کند. این تفاوت بی

 از فرعون اصل کمیت را نقض کرده است.
درست است که موجز بودن خود لازمه رعایت اصل »روش« است. اما بیش از حد موجز بودن قرآن شاید  
بتواند به نوعی تخطی از اصل »کمیت« را توجیه کند. چراکه قرآن به عنوان متنی موجز شناخته شده  

. موجز بودن لازمه اصل روش است.  2. قران متن موجز و خلاصه است.  ۱  به این معنا و مفهوم که: است.  
. قرآن موجز است پس تخطی از اصل کمیت  4. بیش از حد موجز بودن تخطی از اصل کمیت است.  ۳

 شود که نشانه بدی نیست. چراکه قرآن از این اصل تخطی کرده اما همچنان راهگشا است.توجیه می
توصیفی پژوهش حاضر  اتخاذی  دیگر  -روش  )همچون  نیز  قرآنی  گفتگوهای  این  بررسی  است.  تحلیلی 

 های گفتگویی( نشان از کاربرد و عدم کاربرد )رعایت و نقض( این اصول )اصول گرایس( دارند.متن
برمیدر جمع پژوهش چنین  اول  به سوال  پاسخ  آید که اصول چهارگانه گرایس در گفتگوی  بندی و در 

وگوهای قرآنی  مند گفتو فرعون در قرآن قابل مشاهده است. و می توان از آن در تحلیل نظام  )ع(موسی
دهند که هر یک از  های ارائه شده در این پژوهش نشان مینیز بهره برد. در پاسخ به سوال دوم تحلیل

کاربرد چند   کنند. برخی از آیات شامل کاربرد و عدم چهار اصل گرایس در گفتمان قرآنی ایفای نقش می
های  کند، نیاز به تحلیلای را در این راستا ایفا میاصل بطور همزمان هستند. اینکه کدام اصل نقش عمده

 گیرد.میبحث قرار تر و بیشتری دارد که خارج از حوصله این جزئی
ایمان حقیقی به قرآن و بیانات آن، موجب کاربرد هرچه بیشتر فرامین آن توسط مومنان به قرآن و در  

های مکالمه و برقراری ارتباط موثر،  ای توام با آرامش خواهد شد. چراکه کاربرد روشنتیجه ایجاد جامعه
کند همچنین کمک بسزایی در راستای تفسیر متون دینی و  های سهوی جلوگیری میاز بروز سوءتفاهم

 شود. گفتگویی می
 پیشنهاداتی برای مطالعات بعدی

 .)ع(های دیگر داستان حضرت موسیبررسی اصول گرایس در بخش
 بررسی اصول گرایس در داستان حضرت مریم. 

 های قرآنی و غیرقرآنی. مقایسه نوع اصول کاربردی در داستان
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